
 السلام در منابع اهل سنت امام حسن مجتبی علیه 

 *عل  جبانی

 اشاره 
های برجســته و محتــرم  عنوان یکــی از شخصــیت ، در منابع اهل سنت، بــه امام حسن مجتبی 
 گردد. معرفی می   بیت و از مصادیق روشن اهل   خاندان پاک پیامبر 

عنوان فرزنــدانی بــاتقوا،  بــه   در بسیاری از روایات معتبر اهل ســنت، از حســن و حســین 
عنوان فــردی  نزد آنــان بــه  کرامت و فضیلت یادشده است. بر این اساس، امام حسن بن علی 

 شده و از جایگاهی ویژه برخوردار است. زاهد، پرهیزگار و از سلاله پاک نبوی شناخته 
بهای امــام  در این نوشتار، بر آنیم تا به کاوش و تبیین ابعاد مختلف شخصیت والا و سیره گران 

 بپردازیم.   حسن مجتبی 

 . ولادت 1
رمضان سال ســوم هجــری در مدینــه بــه دنیــا   15، پیشوای دوم شیعیان در علی بن امام حسن 

نازل شد و عــرض کــرد: خداونــد فرمــوده:    ، جبرئیل بر پیامبر پس از ولادت حسن  1آمد. 
سؤال کرد:  نام آنهــا     حسنین)علیهما السلام( را به نام فرزندان هارون نامگذرای کن.« پیامبر 

فرمود:  زبان من، عربــی اســت.«   چه بود؟« جبرئیل عرض کرد:  شبر و شبیر.« رسول خدا 
در گــوش او اذان    سپس، پیامبر   2فرشته وحی گفت:  نام فرزندانت را حسن و حسین بگذار.« 

 

این نوشــتار برگرفتــه از کتــاب ذیــل   کارشناس ارشد تاری  تشیع و پژوهشگر تاری  مرکز تحقیقات کامپیوتری نور*  
 .1399م، ، قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دودر منابص اهل سنت عهیمامان شااست: علی جباری، 

. 385، ص 1  ج صفة الصووفوةالجوزی  بنالفرج. ابو51، ص 1  ج الطبقات الکبریسعد کات  واقدی   بن. محمد1
 .488و  487، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری  ابن

 .251  ص نظم درر السمطینهمو   .86  ص  معارج الوصول یوسف زرندی  بن. محمد2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 
 هفتم ـ شماره    چهارم سال  

 1404پاییز و زمستان  
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  در روز هفــتم ولادت، بــرای حســن   گفت و نام  حسن« را برایی انتخــاب کــرد. پیــامبر 
 1وزن موهای او، نقره صدقه بدهند. عقیقه انجام داد و موی سر او را تراشید و فرمود که هم 

 است.   از القاب امام حسن  3مجتبی،   2باشد. کنیه معروف ایشان،  ابا محمد« می 

 . نقش انگشتر 2
هأ،   نقی انگشتر امام حسن مجتبی  ح ك أوك ُِ ألِله ة  لدِزه

 4« بود. اك

 در قرآن   . امام حسن 3
،  ، امــام علــی بیت« را عبارت از: رسول خدا سنّت، معمولا  مصدا   اهل نویسندگان اهل 

ای همســران رســول  اند  هرچنــد عــده دانســته  و امام حســین  ، امام حسن فاطمه زهرا 
انــد. در  ( دانســته، آیــه تطهیــر را در بــاره آنــان معرفــی کرده بیــت) را نیز شــامل اهل  خدا 

( و مربــوط بــه مناقــ  ایشــان  بیت) آیه قرآن، در مورد اهل  4کم سنّت، دست های اهل کتاب 
 ند از: ( است. این چهار آیه، عبارت بیت) نیز یکی از اهل  شود که امام حسن دانسته می 

 الف. آیه تطهیر  

 خوانیم: احزاب می   33در آیه  
رَكُمْ تَطْهیراً    جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ خواهــد  : خداوند فق  مــی إِنَّ

 پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.« 
سنّت، این آیه را در باره اهل کساء )پــنج تــن: محمــد، علــی، فاطمــه،  برخی نویسندگان اهل 

 5اند. اند که همان خاندان نبوت (( دانسته حسن و حسین) 

 

، ص 1  ج تهووبیب الاسووماءالــدین نــووی  . محیی487، ص  1  ج  اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری   . ابن1
، 8  ج البدایووة و النهایووةعمر دمشقی   بن. اسماعیل164، ص  5  ج  المنتظمعلی   بنالرحمنجوزی عبد. ابن116
 . 58  ص معارج الوصول یوسف زرندی  بن. محمد33ص 

، ص 1  ج اسوود الغابووة فووی معرفووة الصووحابةاثیر جزری   . ابن385، ص  1  ج  صفة الصفوةالجوزی   بنالفرج. ابو2
، ص 2  ج  وفیووات الاایووانخلکان   بنمحمدبن. احمد116، ص  1  ج  تهبیب الاسماءالدین نووی   . محیی487

65. 
 .57  ص  معارج الوصول یوسف زرندی  بن. محمد3
 .696، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  . ابن4
  ص کفایووة الطالووبیوسف گنجی شافعی   بن. محمد18، ص  2  ج  شواهد التنزیلالله حسکانی   عبدبنالله.عبید5

 .113، ص 1  ج الفصول المهمةصباغ مالکی    ابن152، ص 2  ج ریاض النضرةالله طبری  عبدبن. احمد54
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و    و فاطمــه   کــه در خانــه ام ســلمه بــود، علــی   پس از نزول آیه تطهیر، پیامبر اکرم 
أ( را نزد خود خواند و عبای خویی را روی آنها کشید و فرمــود:   حسنین)  ل  هَّب

ك
ءِأَ إك ؤ  يأأأهَّك تَِّ یب أأبك

أ هِبب ذب
ك
أ م أأأفك ه  نب أأأعك سك جب مبأأأال ِّ ه  هِّ ب أطك هِی اأًأأوك بَ .« ام سلمه سؤال کرد: یا رسول الله! آیا من هم با آنها هســتم؟  تك

 1حضرت فرمود:  در مکان خودت بنشین  تو بر خیر هستی.« 
 ب. آیه هل أتی  

 سوره انسان فرموده:   8خداوند در آیه  
عامَ عَلی    هِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً   وَ یُطْعِمُونَ الطَّ ه خــود دوســتی  ک : و طعام را درحالی حُبِّ

 خورانند.« ر می ی م و اس ی ت ی ن و  ی ک دارند، به مس 
شــوند، پــدر و مــادر  بیمار می   و امام حسین   ش ن نزول آیه، چنین است که امام حسن 

کنند که اگر بهبود یابند، سه روز روزه بگیرند. پس از بهبودی آن دو، این جمــع روزه  ایشان نذر می 
بخشــند.  کنندگان می گیرند  اما غذای خویی را هنگام افطار در هر ســه روز، بــه درخواســت می 

ســنّت، وقــو  ایــن حادثــه و در پــی آن، نــزول آیــه یادشــده را در مناقــ   بیشــتر نویســندگان اهل 
 2اند. ( نوشته و ت یید کرده بیت) اهل 

 ج. آیه مودت  

 فرماید: سوره شوری می   23قرآن کریم در آیه  
ةَ فِي الْقُرْبی    هَ   قُلْ لَ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلََّ الْمَوَدَّ وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّ

خواهم. و  شاوندان نمی ی ن رسالت، مزدی از شما، جز دوست داشتن خو ی : بگو: بر ا غَفُور  شَکُور  
 .« ر است ی رپذ ک را خدا آمرزنده و ش ی م  ز یی افزا اش می ی ی و ک ی ند، به ن ک ی  ک ی ار ن ک ه  ک هر 

انــد از: امــام  ( کــه عبارت بیــت) سنّت، این آیــه را در بــاره اهل تعدادی از نویسندگان اهل 
 3اند. ( دانسته و حسنین)   ، فاطمه زهرا علی 

 

 .490، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری  . ابن1
، 2  ج  شواهد التنزیوولالله حسکانی   عبدبنالله. عبید272  ص  البیتمناقب اهلمحمد   بنمغازلی علی. ابن2

  کفایووة الطالووبیوسف گنجی شــافعی   بن. محمد271  ص  المناقباحمد خطی  خوارزمی   بن. موفق394ص
 . 127  ص مطالب السؤولطلحه نصیبی  بن. محمد348ص 

 109  ص البریة الطوواهرةاحمد دولابی  بن.. محمد203، ص2  ج شواهد التنزیلالله حسکانی  عبدبنالله. عبید3
 .172، ص 3  جالمستدرک الی الصحیحینالله حاکم نیشابوری  عبدبن. محمد111ـ 
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 د. آیه مباهله 

 عمران آمده است: سوره آل   61در آیه  
لْ   ...  مَّ نَبْتَهِْْ کُمْ ثُْْ نا وَ أَنْفُسَْْ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَْْ

هِ عَلَی الْکاذِبینَ  م، ما فرزندان خــود را و شــما فرزنــدان  ی د تا حاضر آور یی ا ی : بگو: ب فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ
خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خــود را. آنگــاه دعــا و  

 .« م ی ان بفرست ی م و لعنت خدا را بر دروغگو ی ن ک تضر   
سنّت، بــا تعمــیم آیــات یادشــده پیشــین، تــلاش کردنــد  با وجود اینکه برخی نویسندگان اهل 

( شریک گردانند، امــا در بــاره آیــه مباهلــه هــی   بیت) های اهل دیگران را در امتیازها و ویژگی 
،  ، امــام علــی انــد از: پیــامبر ( که همانا عبارت بیت) ای نتوانسته آن را از اهل نویسنده 

انــد کــه در داســتان مباهلــه، تنهــا  (، منصرف نماید و همه معترف و حسنین)  فاطمه زهرا 
و    به عنوان  انفســنا«، امــام حســن  و امام علی  همین افراد شرکت کردند. رسول خدا 

به عنوان  نساءنا« در مباهله شــرکت نمودنــد.    به عنوان  ابناءنا« و فاطمه زهرا   امام حسین 
قرار    توانست مستمسک برخی زنان رسول خدا کار رفتن واژه  نسائنا« در این آیه می با اینکه به 

ســنّت اعتــراف دارنــد کــه ایــن واژه در  شــده اهل گیرد، اما چنین نشده و همه نویســندگان شناخته 
  1شده است.   داستان مباهله، تنها شامل فاطمه زهرا 

داند  اما برای اینکه حضــور ایشــان  کننده را همان اصحاب کساء می تیمیه نیز افراد شرکت ابن 
به عنوان امتیازی برای ایشان تلقی نشود، وجه آن را اقربیت ایشان به پیامبر ــ نه فضیلتِ ــ ایشــان  

تیمیــه، در  سنّت مانند ابن ای است که برخی نویسندگان تندور اهل این خ  و شیوه  2دانسته است. 
اند و تمــام تلاششــان بــر ایــن اســت کــه هــی  امتیــاز ویــژه و  ( پیموده بیت) باره فضایل اهل 

 ( در برابر صحابه ثبت و مسجل نگردد. بیت) منحصری برای اهل 

 و امام حسن   . پیامبر 4
خوانــد و  نمــاز می   دیر زبان گشود و چون یک بار آن حضرت پشت پیــامبر  . امام حسن 1

 

 توواریخ مدینووةحســن  بنعســاکر علی. ابن564، ص 8  ج المصنف فووی الاحادیووث و الآثووارشیبه   ابیبنالله. عبد1
. 627، ص 3  ج  تاریخ الاسلا  و وفیات المشاهیر و الااوولا الدین محمد ذهبی   . شمس16، ص  42  ج  دمشق

 .144  ص وسیلة الخاد روزبهان خنجی  بن. فضل80ص 
 .27، ص 4  ج منهاج السنه النبویهتیمیه   الدین احمد ابن. تقی2
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 1نیز چندین بار تکبیر گفت.  کرد، پیامبر را تکرار می   تکبیر رسول خدا 
مكأفرمــود:   را بــر دوش خــود گذاشــته بــود و می   امام حسن   . پیامبر 2 هَّ  يأأأالله ُ أأأإِنَِّّ حََُِّّ

 
أأَ

ُ أ هَ حِ
ك
أ  خدایا من حسن را دوست دارم، تو نیز دوستی بدار.«   2: فك

کرد  سفارش می   3( به صورت مکرر مردم را در باره محبت به حسنین)  . پیامبر اکرم 3
 فرمود: و می 

أ   بْ أأمك به حك
ك
أأَ كْ سك حك أأأالب كْ یب سك ح  أالب يأأأوك نَِّ هَ حك

ك
أَ قَّك ب نِيأفك ََّّك غك بب

ك
أَ قَّك ب بأفك مك ه  ََّّك غك بب

ك
أَ بْ أمَّك هــرکس حســن و    4: فأوك

را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هرکه آنهــا را دشــمن بــدارد، مــرا دشــمن دانســته   حسین 
 است.« 

  و حســین   مشغول نماز بودند و هنگامی که به سجده رفتند، حسن  . پیامبر اکرم 4
این کار    بر پشت ایشان سوار شدند. در این موقع، مردم خواستند مانع شوند که با اشاره پیامبر 

 ( را در آغوش گرفت و فرمود:  حسنین)  را انجام ندادند. پس از پایان نماز، پیامبر 

أ   بْ نِيأأمك هَ حك
ك
أأأَ حِبه ی  لب أأأفك ِْ یب

ذك  هرکس که مرا دوست دارد، این دو را دوست بدارد.«  5: هك

بوییــد و بــه خــود  ( را می ، حســنین) . بارهــا مشــاهده شــده بــود کــه پیــامبر خــدا 5
 6چسباند. می 

از منبر برای دیــدن ایشــان پــایین    خوردند، پیامبر به زمین می   . وقتی حسن و حسین 6
   7آمد. می 

رنگ وارد  های سرخ ( با لباس مشغول خواندن خطبه بود که حسنین)  . روزی پیامبر 7
 

 .127(  ص )البیتمناقب اهلمحمد  بنمغازلی علی. ابن1
ــوزی  بنالفرج. ابو2 ــووی  محیی .385، ص 1  ج صووفة الصووفوةالج ــدین ن . 116، ص 1  ج تهووبیب الاسووماءال

  الاصابة فی تمییز الصووحابةعلی عسقلانی   بن.. احمد108، ص  12  ج  الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بنخلیل
 . 61، ص  2ج 

 .322  ص اتحاف الخیرةبکر بوصیرِی  ابوبن. احمد113، ص 6  ج سنن الترمبیعیسی الترمذی  بن. محمد3
، ص 1  ج  صووفة الصووفوةالجــوزی   بنالفرج. ابو151، ص  14  ج  تاریخ مدینووة دمشووقحسن   بنعساکر علی. ابن4

387. 
الاصووابة فووی تمییووز علی عســقلانی  بن. احمــد150، ص14  ج توواریخ مدینووة دمشووقحســن   بنعساکر علی. ابن5

 .63، ص 2  ج الصحابة
 .113، ص 6  ج سنن الترمبیعیسی الترمذی  بن. محمد6
 .32  ص جامص الاصول اثیر جزری  . همان. ابن7
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از منبر پایین آمد و آنان را در آغــوش گرفــت و ایــن آیــه را    مسجد شدند. در این هنگام، پیامبر 
ما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلَدُكُمْ فِتْنَة تلاوت کرد:    اموال و فرزندانتان فق  وسیله آزمایی شما هســتند.«    1: إِنَّ

سپس، فرمود:  وقتی به این دو نگاه کردم، صبرم را از کف دادم و از منبر پــایین آمــدم و آنهــا را در  
  2آغوش گرفتم.« 

به خانه مــا آمــده بــود و حســنین در خــواب بودنــد.   فرماید:  پیامبر می  . امام علی 8
حسن از خواب بیدار شد و آب خواست. پیامبر برخاست و از مشک بــرای حســن آب ریخــت و  
آورد. در این هنگام، حسین بیدار شد و خواست آن آب را بنوشد که پیــامبر مــانع شــد و آب را بــه  
حسن داد. فاطمه گفت: یا رسول الله! گویا حسن را بیشــتر دوســت داری؟ پیــامبر فرمــود: خیــر   

، در  علت این است که حسن، ابتدا آب خواسته بود. سپس، فرمود: من و تو و حسنین و علــی 
 3روز قیامت در جایگاه واحدی خواهیم بود.« 

 فرمود:    . پیامبر اکرم 9

مبأ   بلِك  أرِجك یب   بِيأأ خك
ك
أَ  ْ لِيُّأبب یب  أعك أخك فأوك  ْ یب سك َّح  الب أوك  ْ سك َّحك أالب مب ببِك  كَ كَ أ یب   خك بلِبٍفأوك أأ طك ن  أبِنَّب بطِمَّك   أفك مب بئِك  نِسك

ٍ أ مكا حك طال  و بهترین جوانان شــما، حســن و حســین و بهتــرین  ابی بن بهترین مردان شما، علی   4: م 
 زنان شما، فاطمه است.« 

شکایت کردم. ایشان فرمود: یــا    فرماید:  از حسادت مردم به پیامبر می   . امام علی 10
شوند، من و تو و حسن و حسین هستیم و ذریــه  ای که وارد بهشت می علی! اوّلین گروه چهار نفره 

مان. گفتم: یا رســول اللــه! پــس شــیعیان مــا کجــا قــرار  ما، پشت سر ما و زنان ما، پشت سر ذریه 
 5شوند.« دارند؟ فرمود: شیعیان شما، از پشت سرتان وارد می 

فرمود:  شبی که به معراج رفتم، دیــدم بــر  شنیدم که می  گوید: از پیامبر عباس می . ابن 11
أدرب بهشت نوشته شده اســت:   یٌّ لَّك فأعك ُِ أاللَّه

ول  سَّ  ٌ أرك مَّه حك فأم   ُ أاللَّه أإِإه كُ أإِلَّك أأأإك َیَّب  أأأحك  ْ سَّك حك فأالب ُِ أأأأاللَّه وك
أ  ْ یب سك ح  ُِأأأالب أالله نك   دب

ألك بغَِِّهِمب یأبك لك فأعك ُِ أالله مك  
ك
أَ بطِمك   فأفك ُِ أالله ة  وك فب خداوندی جــز خــدای یکتــا نیســت،    6: صك

 

 .15. تغابن: 1
 .161، ص 14  ج تاریخ مدینة دمشقحسن  بنعساکر علی. ابن2
 .163. همان  ص3
 .167. همان  ص 4
 .169. همان  ص 5
 .170. همان  ص 6
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محمد رسول خدا، و علی محبوب خداست، حسن و حسین برگزیــدگان خداینــد و فاطمــه کنیــز  
 خداوند است، بر دشمنان آنها لعنت و نفرین خداوند باد.« 

أفرمــود:   ( می در باره حســنین)   . پیامبر اکرم 12 ب ك تَّك بنك حك یب بأرك مَّك أأأه  كْ بأأأمَِّ یك نب ایــن دو    1: الَّ ُّ
 گلهای خوشبوی دنیای من هستند.« 

ســؤال    از پیامبر اکرم   2داد. ( محبت بسیاری نشان می به حسنین)   . رسول خدا 13
 3( شما نزدتان محبوب ترند؟ فرمودند:  حسن و حسین.« بیت) یک از اهل شد: کدام 

 فرمود: چسباند و می ( را به سینه خود می ، حسنین) . پیامبر 14

مكأ   ه  يأأأالله بأأإِنِّ مك ه  هَ حِ
ك
أ بأفك مك ه  َُّ حِ

 
 خدایا! من آنها را دوست دارم  تو نیز آنان را دوست بدار.«   4: َ

مٌأأفرمــود:     به علی و فاطمه و حسن و حسین   گوید: پیامبر ارقم می بن . زید 15 لب بأسَِّ نَّك
ك
َ

بٌأ أحك ب أوك مب ت  مب بلك أسك بْ أأألِمك بْ مبأأألِمك ت  بب برك من با کسی که با شما آشتی ورزد در آشتی هستم و با کســی کــه    5: حك
 با شما دشمنی ورزد دشمن هستم.« 

،  و امــام حســن   6داشتند   ( شباهت بسیاری به جدشان، پیغمبر اکرم . حسنین) 16
 7بود.   ترین مردم به پیامبر خدا شبیه 

أ.   17  ْ سك حك أأالب  ْ یب سك ح  أالب ببِأأوك كَ كَ اأ یِّ ك لِأأسك هب
ك
نه أِأَ جك ، دو سرور جوانان اهــل  حسن و حسین  8: الب

 بهشت هستند.« 
 

، ص 6  ج سنن الترمبیعیسی الترمذی  بن. محمد97، ص  3  ج  صحیح البخاریاسماعیل البخاری   بن. محمد1
 .116، ص 1  ج تهبیب الاسماءالدین نووی  . محیی113

 .27  ص جامص الاصول اثیر جزری  . ابن71، ص 1  ج ماجهسنن ابنیزید قزوینی  بن. محمد2
 .153، ص 14  ج تاریخ مدینة دمشقحسن  بنعساکر علی. ابن3
 .155. همان  ص 4
 .158. همان  ص 5
 .34  ص جامص الاصول اثیر جزری  . ابن6
، ص 12  ج  الوووافی بالوفیوواتایبک الصــفدی   بن. خلیل65، ص  2  ج  وفیات الاایانخلکان   بنمحمدبن. احمد7

107. 
بکر ابوبن. احمد30  ص جامص الاصول اثیر جزری  . ابن113، ص  6  ج  سنن الترمبیعیسی الترمذی   بن. محمد8

. 391، ص  1  ج  الاستیعاب فی معرفووة الاصووحابالله قرطبی   عبدبن. یوسف322  ص  اتحاف الخیرةبوصیرِی   
، ص 1  ج صووفة الصووفوةالجــوزی  بنالفرج. ابو131، ص 14  ج توواریخ مدینووة دمشووقحسن   بنعساکر علیابن

الاصابة فووی تمییووز علی عسقلانی  بن. احمد487، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری   . ابن387
 .63، ص 2  ج الصحابة



130         تبلیغ و تقریب ـ تخصصی ـفصلنامه علمی دو 

فرماید:  پیامبر دعایی به من آموخت که آن را در نماز وتر بخوانم و آن  می  . امام حسن 18
أبَّبرِكألَّيأأدعا این است:    فأوك یَّنك وله ْأتك نيأفَّیمك له وك فأوأتك ینك ْأعبفك فأوأعبفِنيأفیمك ینك ْأهك ك أاهِ نيأفیمك مه ه  لله اك

أأ َّْنك َبرك فأتك یَّنك ْأوالك أمَّك ذِلُّ أإأیك  ُ لیكفأوأإنا قَّیأعك قَّیأوأإأی  أتك كك فأفإنا ینك بأقَّك أمك كَ ه فأوأقِنيأ ینك كَ فیمبأَع
یَّنأ دبلك بنبأوأتك ای، و مــرا جــزء کســانی  خداوندا، مرا جزء کسانی قرار بده که آنها را هدایت کرده   1: رك

ای، و در آنچــه  ای، و مرا جزء کسانی قرار ده که دوست خود قرار داده قرار ده که آنها را عافیت داده 
ای مرا محفــوظ بــدار، همانــا تــو  ای برکت قرار ده، و از شر آنچه که مقدر کرده که به من عطا کرده 

شــود، و همانــا کســی را کــه تــو دوســت بــداری خــوار  کنی و بر تو حکم کرده نمــی قضاوت می 
 گردد، خداوندا، دارای برکات بسیار و در ذات و صفاتت بلند مرتبه هستی« نمی 

 . خلافت  5

  هجری، مردم با فرزنــدش امــام حســن   40رمضان سال    21در    پس از شهادت امام علی 
در مجلسی که همه مردم برای بیعت با ایشان تجمع کرده بودنــد،   امام حسن  2بیعت نمودند. 

 گونه معرفی نمود:  خود را این 
أ    ْ بأاب أالَشی أ]َنك  ْ بأاب أأَنك كْ ذی أالَّه  ْ بأابَّ أبِإذنُِفأَنَّك ُِ یأاللا

اعِيكأإلك أال ا  ْ نی فأَنبأاب أالسِّ اجِأالم   ْ بأاب ذی فأَنك [أالنه
أُ تببَِّ ِْ مأفَّيأ

ه  هَ دبلیأحَّ  أتك  ُ أاللا ضك ینٍأاِفتك ك بأمِْأَهلِأبك َهی افأَنك مأتك ه  هه ك أطك أوك جسك أال ِّ م  نه  أعك  ُ أاللا بك : مــن  َذهك
فرزند بشیرم، من فرزند نذیرم، من فرزند سراج منیرم، من فرزند دعوت کننده به سوی خدا بــه اذن  
او هستم، من فرزند خاندانی هستم که خداوند رجس و پلیدی را از آنها دور کرد و آنهــا را تطهیــر  

 فرمود، من از اهل بیتی هستم که خداوند مودت آنها را در کتابی واج  ساخت.« 
عباس به مردم گفــت: ای مــردم! ایــن شــخص پســر  بن الله پس از آن، حضرت نشست و عبد 

دختر پیامبر شما و وصی امام شماست. پس، با او بیعت نمایید. بعد از این سخنان، مردم بــا امــام  
   3بیعت کردند.   حسن 

با او بیعت کنند و گوش بــه فرمــان    حضرت به مردم فرمود که بر کتاب خدا و سنّت پیامبر 
کننــده بــا ایشــان،  و اوّلــین بیعت   4و مطیع او باشند و مردم با این شــرط، بــا ایشــان بیعــت کردنــد 

 

 .488، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری  . ابن1
 . 179، ص  1  ج  تبکرة الخواص جوزی   بن سب    .158، ص  5  ج  تاریخ طبری جریر طبری   بن . محمد 2
 .716، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  . ابن3
 .254، ص 1  ج الفداءتاریخ ابیعلی  بنالفداء اسماعیل. ابو4
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   1سعد بود. بن قیس 
به مردم دستور داد که آماده جنــگ بــا ســپاه شــام شــوند.   پس از انجام بیعت، امام حسن 

وفــایی و  پــس از خیانــت و بی   2حضرت همراه با سپاه از کوفه خارج شدند و به مــدائن رســیدند. 
و غارت شدن خیمه و اموال امام و زخمی شــدن    پراکنده شدن بسیاری از اصحاب امام حسن 

ســفیان پیمــان صــلح را  ابی بن ناچار با معاویة به  ایشان به دست برخی از سپاهیان، امام حسن 
پــس از ایــن    3بــود.   نامــه توقــف ســّ  امــام علــی امضا کرد که یکی از شرای  مهم آن، پیمان 

 4به مدینه بازگشت.   اش و امام حسین همراه خانواده   اقدامات، امام حسن 

 . سیره  6
اش را در راه خدا انفا  نمود و سه بار نیــز امــوالی را بــا  دو بار تمام اموال و دارایی  امام حسن 

پیــاده بــه    7بار   25یا    6مرتبه   15او،    5خدا تقسیم کرد و نصف آن را در راه خدا به نیازمندان بخشید. 
 زیارت خانه خدا رفت. 

کرد. از علت آن سؤال کردنــد  شد، رنگ ایشان تغییر می از وضو فارغ می   وقتی امام حسن 
خواهد داخل بر صاح  عرش شود، باید رنگ رخســارش تغییــر  و امام پاس  داد:  کسی که می 

 8کند.« 
 

، ص 1  ج الفووداءتوواریخ ابیعلی  بنالفداء اســماعیلابو .165، ص 5  ج المنتظمعلی  بنالرحمنجوزی عبد. ابن1
254. 

 .254، ص 1  ج الفداءتاریخ ابیعلی  بنالفداء اسماعیل. ابو179، ص 1  ج تبکرة الخواصجوزی  بن. سب 2
و  166، ص5  ج المنووتظمعلی  بنالرحمنجــوزی عبــد. ابن159، ص 5  ج تاریخ طبریجریر طبری   بن. محمد3

، ص 1  ج  تووبکرة الخووواصجوزی   بن. ســب 254، ص  1  ج  الفووداءتاریخ ابیعلی   بنالفداء اسماعیل. ابو167
، 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  . ابن109، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل180و    179
 .728ص 

 .254، ص 1  ج الفداءتاریخ ابیعلی  بنالفداء اسماعیل. ابو165، ص 5  ج تاریخ طبریجریر طبری  بن. محمد4
. 385، ص  1  ج  صفة الصفوةالجوزی   بنالفرج. ابو51، ص  1  ج  الطبقات الکبریسعد کات  واقدی   بن. محمد5

 .490، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری  ابن
 .385، ص 1  ج صفة الصفوةالجوزی  بنالفرج. ابو6
، ص 8  ج  البدایة و النهایووةعمر دمشقی   بناسماعیل  .109، ص  12  ج  الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل7

37. 
 .69، ص 2  ج وفیات الاایانخلکان  بنمحمدبن. احمد8
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 . شهادت 7
به ما فرمود:  ســلونی:    بودیم. حسن  گوید: با شخصی نزد امام حسن اسحا  می بن عمیر 

ات بهبــود پیــدا کنــد. امــام  کنیم  تــا اینکــه بیمــاری از من بپرسید.« گفتیم: فعلا  سؤالی از تو نمی 
کدام مثل این دفعه  ای از جگرم را دیدم. بارها مرا مسموم کرده بودند، ولی هی  فرمود:  خودم تکه 

 1از دنیا رفت.   نبود.« فردای همان روز، امام حسن 
شدت پیدا کرده بود، به برادرش    در گزارشی دیگر آمده است: وقتی که بیماری امام حسن 

کدام مثل این دفعــه نبــود  فرمود:  تاکنون سه بار مرا مسموم کرده بودند  ولی هی    امام حسین 
   2ای از جگرم را دیدم.« که خودم تکه 

در مرتبه آخر مسمومیت، حدود چهل روز طول کشید و حضــرت در   بیماری امام حسن 
، عــرض کــرد: ســم،  این مدت، طشتی در کنار خود قرار داده بود. طبی  پس از معاینــه امــام 

   3امعای این مرد را از بین برده است. 
نزدیک شد، فرمود بستر او را به صحن خانه ببرند. وقتــی او   وقتی لحمه وفات امام حسن 

أأرا به صحن آوردند، سر به آسمان بلند کرد و فرمود:    زُّ عَّك هَّبأاك بِنه فسَّيأفك أنك كك أعِنَّ ك ب  سَِّ حتك يأاك أاِنا مه ه  للا اك
تيأ ح ك َِ أوك أآنِسأفِيأالقك تيأوك مأصك عك أارحك ما لله  بأبِمثلِهبأاك صك مأا  يهألك لك سِأعك : خدایا، جان خود را بــه تــو  الِنف 

سپارم، زیرا آن عزیزترین جانها پیی من است، که همانند آن هرگز نخواهم یافت، خدایا، مــرا  می 
از دنیــا    هایم دریاب و در تنهایی قبر، برایم همدم باش.« پس از این دعا، امام حسن در لغزش 

 4رفت. 
وصــیت کــرد کــه بعــد از   حضرت در لحمات آخر عمر خویی، به برادرش امام حسین 

ببر تا با او تجدید عهــد    ام را کنار قبر جدم، پیغمبر اکرم مرگم، مرا غسل بده و کفن کن و جنازه 
 5ام فاطمه بنت اسد ببر و در آنجا دفن نما. نمایم. سپس، مرا کنار قبر جده 

قیس، مســموم گردیــد و بــه شــهادت  بن توس  همسرش، جعده، دختر اشعث   امام حسن 
 

 .42، ص  8  ج  البدایووة و النهایووةعمر دمشــقی   بناســماعیل  .386، ص  1  ج  صفة الصفوةالجوزی   بنالفرج. ابو1
 .737، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  ابن .192، ص 1  ج تبکرة الخواصجوزی  بنسب 

 .492، ص 1  ج اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری  . ابن2
، ص 8  ج البدایووة و النهایووةعمر دمشقی  بناسماعیل .110، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل3

 .736، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  ابن .43
 .736، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  ابن .193، ص 1  ج تبکرة الخواصجوزی  بن. سب 4
 .739و   738، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  . ابن5
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، جعده را به ازدواج یزیــد  معاویه با این وعده که پس از به شهادت رساندن امام حسن   1رسید. 
   2، از این امر سر باز زد. در خواهد آورد، وی را فری  داد  ولی بعد از شهادت امام حسن 

، جعده با شخصی ازدواج کرد و برای او فرزنــدی بــه دنیــا آورد  بعد از شهادت امام حسن 
ا ابن مسمّة الأزواج: ای فرزنــد زنــی کــه بــه  ی گفتند:   که کودکان هنگام بازی، به فرزند جعده می 

 3شوهرش سم داده است.« 
بــه شــهادت رســید و    6ســالگی   47هجــری، در ســن    505سال    4در ماه صفر   امام حسن 

در کنــار پیــامبر   حکم و افرادش از دفن امام حسن بن پس از ممانعت مروان 
در قبرســتان    7

به خاک سپرده شــد. بــا توجــه بــه مخفــی بــودن قبــر دختــر پیــامبر،    9در کنار مزار مادرش   8بقیع، 
در کنــار مــادرش در    ، به احتمال قوی منمور مورخان از اینکه امام حســن حضرت فاطمه 

 

، 2  ج  وفیووات الاایووانخلکان   بنمحمدبناحمد  .492، ص  1  ج  اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری   . ابن1
  ج المنووتظمعلی   بنالرحمنجوزی عبــدابن  .110، ص  12  ج  الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بنخلیل  .65ص  

 .226، ص 5
ــد. ابن2 ــب  .226، ص 5  ج المنووتظمعلی  بنالرحمنجــوزی عب  .192، ص 1  ج تووبکرة الخووواصجوزی  بنس

 .110، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی  بنخلیل
 .66، ص 2  ج وفیات الاایانخلکان  بنمحمدبن. احمد3
 .78  ص  معارج الوصول یوسف زرندی  بن. محمد4
، 2  ج وفیووات الاایووانخلکان  بنمحمدبناحمد .492، ص  1  ج  اسد الغابة فی معرفة الصحابةاثیر جزری   . ابن5

  ج المنووتظمعلی  بنالرحمنجوزی عبــدابن .108، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بنخلیل  .66ص  
صــباغ ابن .40، ص 4  ج تاریخ الاسلا  و وفیووات المشوواهیر و الااوولا الدین محمد ذهبی  شمس  .226، ص  5

 .739، ص 2  ج الفصول المهمةمالکی  
، ص 5  ج  المنووتظمعلی   بنالرحمنجــوزی عبــدابن  .110، ص  12  ج  الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل6

 .44، ص 8  ج البدایة و النهایةعمر دمشقی  بناسماعیل .226
، ص 8  ج البدایووة و النهایووةعمر دمشقی  بناسماعیل .110، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل7

44. 
 .116، ص  1  ج  تهووبیب الاسووماءالدین نــووی   محیی  .226، ص  5  ج  المنتظمعلی   بنالرحمنجوزی عبد. ابن8

، ص 12  ج  الوووافی بالوفیوواتایبک الصــفدی   بنخلیل  .66، ص  2  ج  وفیات الاایانخلکان   بنمحمدبناحمد
یوســف بنمحمد .200  ص تاریخ گزیدهالله مستوفی  حمد .101  ص تاریخ بناکتیمحمد بناکتی   بنداود  .110

 .79  ص معارج الوصول زرندی  
، ص 12  ج  الوووافی بالوفیوواتایبک الصــفدی   بنخلیل  .66، ص  2  ج  وفیات الاایانخلکان   بنمحمدبن. احمد9

 .200  ص تاریخ گزیدهالله مستوفی  حمد .101  ص تاریخ بناکتیمحمد بناکتی  بنداود .110
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باشد  نه فاطمــه، بنــت رســول  می  بقیع به خاک سپرده شد، دفن وی در کنار فاطمه بنت اسد 
    .1خدا 

های گریــان کنــار قبــر او  حنفیــه، بــا چشــم بن ، برادرش محمد پس از شهادت امام حسن 
 2سخنانی گفت و شدت غم و اندوه خود از این مصیبت بزرگ را آشکار ساخت. 

، مردم بسیاری حاضر شــدند و ازدحــام ســنگینی در قبرســتان  در تشییع جنازه امام حسن 
هاشــم نیــز حــدود  زنــان بنی   3کردند. بقیع به وجود آمد و تا هفت روز زن و مرد، برای او گریه می 

، پــس از  یکی از همسران باوفای امــام حســن مجتبــی  4یک ماه برای ایشان عزاداری نمودند. 
 5شهادت ایشان، حدود یک سال بر مزار امام چادر زد و عزاداری کرد. 

 . سخنان امام حسن 8
عٌأ.   1 بك رب

ك
أَ ضٌأوك بأفك ب هك عٌأمِنب بك رب

ك
بأَ هك ِ فك دب أیك نب

ك
لِمٍأَ سب أم  لِّ  ْ یأ لك أعك جِب  ً أیك لك صب أخك ةك شب ك يبأعك تك نك ةِأاِثب بئِ ك مك ٌ أأفِيأالب نه بأسَّ  هك أمِنب

نه  أ بأالسَُّّ مَّه
ك
أَ أوك كب   أالشَُّّ أوك مِیك   سَّب بلته بأفك ضَّك أال ِّ أوك ِ فك   دب مك بلب أفك ض  فك ب بأالب مه

ك
أ یبٌأفك ِِ

ب
أ بأتك هك عٌأمِنب بك رب

ك
أَ أأوك لك ََّب أقك وء  ضَّ  و  بلب أفك

بأالتهأ مَّه
ك
أ ببِعِأفك كصَّك أالِب دَّب   ألك أوك ببِعك صك

ك
ِ أَ ثك لك أبِثك ل  بْ ك أالِب ِ أوك سك كیب بنِبِأالِب جك یأالب لك أعك وس  ل  ج  أالب بمِأوك دك هَ أأال ل  َّْب ك بلِب أفك یَّب  ِِ

ب
أ

بسِأ وهِأالنَّه جََّّ  يأو  ِ أفَِّ اََّّك أالنه أقِلَّه   أوك ِ ی   أالشَّه غ  َََّّّب مك أالب ِ أوك مَّك قب أاللُّ غِی   صََّّب أتك أوك لِیَّكك بأیك در ســفره، دوازده    6: مِمَّه
خاصیت است که سزاوار نیست اینکه شناخته نشود  چهــار خاصــیت واجــ ، چهــار خاصــیت  

دهنــده(،  مستح  و چهار خاصیت نیز ادب سفره است. امــا واجــ : معرفــت )شــناخت نعمت 
راضی بودن به نعمتی که عطا نموده، با نام خدا شرو  کردن و شکر بر غذا. اما مســتح : شســتن  
دست قبل و بعد از غذا، نشستن بر روی پای چپ و با سه انگشت غذا خــوردن. امــا ادب ســفره:  
خوردن از آنچه جلوی شخص است، کوچک برداشتن لقمه، لقمه را کامل جویدن و کمتــر نگــاه  

 

 .739و  738، ص 2  ج الفصووول المهمووةصــباغ مــالکی  ابن .80  ص معارج الوصول یوسف زرندی   بن. محمد1
 .261  ص نظم درر السمطینیوسف زرندی  بنمحمد

. 81  ص معووارج الوصووول یوســف زرنــدی  بن. محمد194و  193، ص 1  ج تووبکرة الخووواصجوزی  بن. ســب 2
 .263  ص نظم درر السمطینیوسف زرندی  بنمحمد

 .44، ص 8  ج البدایة و النهایةعمر دمشقی  بن. اسماعیل3
، ص 8  ج البدایووة و النهایووةعمر دمشقی  بن. اسماعیل110، ص 12  ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی   بن. خلیل4

 .43و   42
 .198، ص 3  ج العقد الفریدعبد ربه  بنمحمدبن. احمد5
 .70و  69  ص  معارج الوصول یوسف زرندی  بن. محمد6
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 کردن به روی دیگران.« 
ِ هأِ.   2 سك ِ أفِيأجك لك ِْ

ك أالِب كْ أمِ ِْ مِ
ؤب م  أالب ِْ ی ِِ أفِيأ

ع  سب ك
ك
أَ كَ   غِیب أالب ُِ أالله به خــدا قســم! غیبــت، در دیــن    1: وك

 کند.« تر از خوره در جسم او اثر می مؤمن سریع 

أ.   3 كْ دَِّ
أل  ُِ أبَِّ أوك ِْ ی

أالَّ ِّ ك  لك أهَّك بَ   كِ بلب ِ أفَّك سَّك حك أالب صِأوك حِ ب أالب ِ أوك بَ كِ ٍ أالب لك بسِأفِيأثك أالنه ك  لك أ هك یس  لَِّ أأ إِبب وك
أ ِ جك خب

 
أَ ُِ أبِ سِأوك فب أالنه وُّ أعك   ص  حِ ب م أ الب كِ أ آ كْ نَّه أِ مَِّ جك أ الب لك تَّك أقك  ُ أمِنَّب وءِأوك أالسَُّّ ائَِّ   أرك سَّك   حك أالب أ وك ببِیَّل  أ قك ببِیَّلك   2: هك

کنــد و شــیطان  نابودی انسان، در سه چیز است: کبر و حرص و حسد. کبر، دین انسان را نابود می 
به جهت تکبرش لعن شد. حرص، دشمن انسان است و به موج  آن، آدم از بهشت اخراج شد.  

 کشاند و از حسد بود که قابیل هابیل را کشت.« حسد، انسان را به سوی بدی می 
مِأ.   4 دِلب أالب الِأنِصب   ؤك أالسُّ  ْ سب  خوب سؤال پرسیدن، نصف دانستن است.«   3: ح 

وه أ.   5  َ جِی أت  لك مِأفك لك أالسه لك بَ مِأقك لك كك أبِبلب
ك
َ أبك ك بْ کسی که قبــل از شــرو  صــحبت، ســلام نــداد،    4: مك

 . جوابی را ندهید.« 
 
 
 

 

 .71. همان  ص 1
 .712، ص 2  ج الفصول المهمةصباغ مالکی  . ابن2
 .713. همان  ص 3
 . همان.4


